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1
حشرات اعصاب خردکن

سوفی در این بازی فوتبال حسابی روی دور شانس افتاده 

بود. او همراه بقیه‌ی تیم پنج نفره‌شان وارد نیمه‌ی زمین 

حریف شد. سوفی با خودش فکر می‌کرد این اردو بهترین 

اردوی زندگیش است. 

راهنمــای اردو آن‌ها را به دو تیم زرد و قرمز تقســیم 

کرده بود. ســوفی در تیم قرمز بود. تیــم زرد خوب دفاع 

می‌کــرد، اما تیم قرمز مرتب توپ را تــا نزدیک دروازه‌ی 

آن‌ها می‌بردند. تیم زرد هرطور بود توپ را می‌گرفت و از 

دروازه‌اش دور می‌کــرد، بعد تیم قرمز دوباره توپ را جمع 

می‌کرد و به طرف دروازه یورش می‌برد.

بیشــتر زمان بازی به همین صورت گذشت. آن‌ها در 

آخرین دقایق بازی بودند و نتیجه هنوز صفر بر صفر بود. 
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ناگهان ســوفی فرصت گلزنی به دست آورد: او فقط چهار 

متر با دروازه فاصله داشت. 

کلویــی، هم تیمی ‌او، آن طرف زمیــن پا به توپ جلو 

می‌رفت و اولیویا، مدافع تیــم زرد، به طرف او می‌دوید.

کِلویی که چاره‌ای نداشت، توپ را به سمت سوفی فرستاد. 

توپ در هوا به طرف سوفی می‌آمد.

ســوفی باید برای خیز برداشتن به طرف توپ به موقع 

عمل می‌کرد. او می‌توانســت با ســرش توپ را به دروازه 

بفرســتد، اما هِد زدن در این فوتبال پنج نفره ممنوع بود. 

ســوفی بالا پرید، توپ را در هوا کنترل کرد و با یک شوت 

محکم آن را به تور دروازه چسباند.

»گُل!!!«

داور بازی در سوتش دمید. تیم قرمز یک بر صفر بازی 

را برده بود. تماشاگرها با شادی آن‌ها را تشویق می‌کردند. 

بچه‌های تیم زرد به آن‌ها تبریک گفتند.

اولیویا با لبخند به ســوفی گفــت: »تا دفعه‌ی آینده!« 

ســوفی و کلویی به ســمت خط کناره‌ی زمین راه افتادند 

تا وسایلشــان را بردارند. فاطیما که با آن‌ها در یک چادر 

می‌خوابید، بازی را تماشــا کرده بود و حالا به سمتشــان 

می‌آمد.

کلویی یک بطری آب میوه را به سمت سوفی گرفت و 
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گفت: »آب میوه می‌خوری؟«

درست در همان لحظه‌ای که سوفی 

بطری آب میوه را گرفت، از گوشــه‌ی 

چشمش حرکت موجودی را دید: یک 

زنبور که معلوم نبــود از کجا پیدایش 

شده یکراست به سمت او می‌آمد.

سوفی که نمی‌توانســت جلوی خودش را بگیرد، جیغ 

کشید، تکانی به بدنش داد و خودش را از سر راه زنبور کنار 

برد. آب میوه‌های داخل بطری روی ســر و لباس فاطیما 

ریخت و زنبور هم پروازکنان دور شد.

فاطیما که به لباس‌های خیســش نگاه می‌کرد گفت: 

»آخ!«
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سوفی تند تند گفت: »خیلی معذرت می‌خواهم!«

فاطیما که سعی می‌کرد ناراحتیش را پنهان کند گفت: 

»تقصیر تو که نیســت. خیلی‌ها از زنبور می‌ترســند.« او 

دوباره به لباســش نگاهی کرد و گفت: »ولی این آخرین 

بلوز تمیزم بود...«

ســوفی گفت: »یکی از بلوزهای مرا که در چادر است 

بردار.«

فاطیما گفت: »لازم نیســت خودت را به خاطر من به 

زحمت بیانداری.«

ســوفی گفت: »این چه حرفی اســت. الان می‌روم و 

برایت می‌آورم.«

او به سمت چادرشــان به راه افتاد و کمی‌ بعد از بقیه 

بچه‌ها دور شد. او هنوز می‌توانست صدای بچه‌ها، همان 

خنده‌ها و فریادها و گفت‌وگوهای همیشگی‌شــان را، از 

میان درختان بشنود. 

سوفی تنهایی به راهش ادامه داد و وقتی به چادر رسید 

هیچ‌کس آنجا نبود. او از اینکه آنجا تنها باشــد خوشش 

نمی‌آمد، بنابراین تصمیم گرفت زود برگردد. اما ناگهان به 

یاد آورد که با فاطیما قول داده برایش لباس می‌برد.

قلب او به شدت می‌زد و دهانش خشک شده بود. او 

خم شــد، نفس عمیقی کشــید و زیپ در چادر را باز کرد. 
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داخل چادر، لباس‌ها و وسایل 

هر کــدام از دخترها درهم و 

برهــم روی هم تلنبار شــده 

بود، درســت به همان حالی 

که صبح که می‌خواســتند از 

چادر بیرون بروند رهایشــان 

کرده بودند. وســایل سوفی 

آن طــرف چادر بود، بنابراین 

او مجبور شد از روی کپه‌های 

او  بپرد.  وسایل دوســتانش 

دستش را داخل ساکش کرد 

و در آن جست‌وجو کرد. 

مادرش گفته بود: »می‌دانــم که همه‌ی لباس‌هایت را 

کثیــف و خیس می‌کنی، بنابراین این چند دســت لباس 

اضافه را هم بردار.« 

او آنقدر گشت تا بالاخره بلوزی برای فاطیما پیدا کرد. 

او چرخیــد تا از چادر بیرون برود، اما متوجه شــد که 

با بزرگ‌ترین ترســش روبرو شده است: یک بابالنگ دراز 

بالدار وزوزکنان در چادر می‌چرخید. یکی از آن پشه‌های پا 

دراز ترسناک جنگلی.
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